
  
  

  *درهم تنيدگي تناسبات تخييلي در يك بيت خاقاني
  اين زال سپيد ابرو، وين مام سيه پستان  از خون دل طفلان سرخاب رخ آميزد   

  )12/246: 1380خاقاني،(  

  1زادهفاضل عباس
  مربي زبان و ادبيات فارسي

  .ايران -واحد پارس آباد مغان  - دانشگاه آزاد اسلامي 

  چكيده
ناگزير به گريز از هنجارهاي  به زباني متعالي و ادبي، از زبان عاديسيدن رشاعران براي 

هاي زيبا عنوان يكي از ابزاره ايهام و انواع آن ب .زبان متداول و آويختن به دامن خيال هستند
كه  ،ي زبان شعري خاقاني شرواني استمايهپوياترين دست ،ي خيالتخييم در خيمهشناختي و 

هاي دشواري شعر او و از سويي يكي لفهؤو يكي از مساز يك  ،موجب شده ر اين امرابرام د
در هدف ما  .او محسوب شود حصري و فردي ژرفا بخش و ابهام آفرين هنري هاياز زيبايي

   محور افقي  هاي ايهامي درنشان دادن درهم تنيدگي تناسبات هنري و شبكه ،اين پژوهش
اي و تشريح معاني اسطوره "ايوان مداين" رت آموزعب ينشيني واژگان يك بيت از قصيدههم

كه خاقاني به عنوان معلم اخلاق  ،باشدمي بيت با توجه به بستر منسجم در محور عمودي شعر
 به هاي زيرين شعردر كليت اين قصيده به خصوص در بيت مورد بحث توانسته است در لايه

  .دتعليم دهرا عبرت آموزي  غور انديشيها تمامي انسان

  ابهام ،هنري تناسبات ،ايهام ،تخييلي درهم تنيدگي ،خاقاني :كليدي هايهواژ
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  مقدمه
 رد وآوروند، شعرخود را پديد ميبه كار مي روزمرهزبان  كاهش قواعدي كه در شاعر با

قدر اين  يابند هرعيني مي ادبي نمودي كاملاً عناصر شناختي و اين ابزار كاركردهاي زيبا در
 .است مندترتوان پوياتر و هنجار گريزيادبي، بارزتر باشند،  عناصر هنرمندانه و كاركردها و
 در خاقانيآفرين  خيالاين تحقيق واكاوي كاركردهاي زيباشناختي و ابزارهاي  هدف ما در

 ،ي الفاظ در بيت مورد بحثپرنيانهاي ايهامي زير قباهاي ايجاد نگاره عدول از زبان معيار و
افقي رستاخيز  محور در تخيل ابهام زاي شاعر بررسيدن به چند و چون بارعاطفي و و

ي صف انگارنده ادعا دارد در ور كه، باشدمي »ي دهانخانه گل« ي فكريش درسرمايه
ي خاقاني در زنجيره و پر صلابت ژگان هنريي والالي به رشته كشيدهرويين درر منظوم و 

و سامانه و آرميده هاي نگارين نگاره و يهاي چشمك زن انواع تناسبات توهيمچراغ ،كلام
گلشن را به باغ پرراز و رمز  كه مداقه در اين راستا ما ،اندطي روح نواز را نقش زدهاسم

 نبالت و ذكاوتو  »مالك ملك سخن« مناعت ،اني كشاندهخاق هاي به آذينگمانهو  خيال
 برانگيختگي احساس و« كه با .كندرا روشن مي »ي عاقل جانديوانه« و »دل مسبحمهتوك «

جمله معماري  آراستگي واژگان و چينش آنها در و زدهمتن رقم  در بافت زيبايي را عاطفه،
 )233: 1377،علوي مقدم( ».رفته استگذهن و قلم نگارنده برعهده  در نظير كلمات رابي

هاي را به توغل و دورانديشي در لايه كه ما هاي شعر استچرا كه توهيم و تخييل از بايسته
دارد ي خيال شاعر وا ميهاي درهم تنيده و دست نخوردهو ايغال در شبكه شعر ملفوف

اين موضوع كليت ه توجه دارند، البتبه اين امر بيشتر  »هرمونوتيك«طرفداران  چيزي كه
آنجا كه به  در چهار مقاله، چنانكه نظامي عروضي، ،مورد توجه گذشتگان ما نيز بوده است

شاعري صناعتي است كه شاعر بدان صناعت اتساق «ه دوفرم پردازدتعريف شعر مي
را نظر بر »اساس الاقتباس«لف ؤم«و يا  )37 :1374نظامي عروضي،( ».مقدمات موهمه كند

بر ايقاع تخيلاتي كه مبادي  ناي باشد كه با حصول آصناعت شعري ملكه« ؛كه اين است
كه به ترتيب اشاره  )99: -سجادي،( ».انفعالات مخصوصي باشد بر وجه مطلوب قادر باشد

  .باشدمي در شعر »ايهام«زايي با »تخييل«آفريني و  »توهيم«ي به خصيصه
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  پژوهش و ضرورتپيشينه 
    ي مهينو آراستگي لفظي و سختگي بال انديشگي در قصيده به بهينگي پيام با توجه

و هر كدام از  .اندآن پرداخته اكثر شارحان ديوان و قصايد خاقاني به شرح "ايوان مداين"
  ؛در مورد بيتً                                        امخصوص "ي عبرتآينه"دانش و معلوماتي درخور از اين  ،بزرگان

 وين مام سيه پستان سپيد ابرو، اين زال
)همان(  

از خون دل طفلان سرخاب رخ آميزد  
 

اما تا آنجا كه وسع مشعر نگارنده شهادت دارد  انددر اختيار ادب دوستان قرار داده
ي فردي شعر او به اين ويژگي حصري و خصيصه تاكنون هيچ يك از شارحان استاد،

هر يك به معاني ظاهري و زيبايي صوري  ،داختهنپر و بيت مورد بحث ما خصوصاً اًعموم
محمد  :چنين است »شرح موفا« ي از آن»مختصر« جهت تبيينكه ، اندآن بسنده كرده

دنياست  ابروهايش سفيد شده، زالي كه از پيري،« اند؛بيت را چنين شرح فرموده استعلامي،
سيه پستان زني است  .كندي خود ميگونه كشد و خون آنها را گلكه فرزندان خود را مي
 )1117: 2ج1390استعلامي،( »آيدو مادري و دايگي از او بر نمي كه پستانش خشكيده،

اي است سرخ رنگ كه در ماده گونه، گل :سرخاب« اند؛همچنين عباس ماهيار چنين نوشته
اره كنايه از دنيا به طريق استع :زال سپيد ابرو .آرايش صورت بانوان مورد استفاده بوده است

اند كه ها آن را كنايه از زني دانستهبرخي از فرهنگ :مام سيه پستان .به اعتبار كهن سالي آن
در  .شوداند كه هر طفلي را كه شير دهد هلاك ميماند و نيز زني گفتهفرزندش زنده نمي

عجوز جهان و اين زن فرزندكش  .كشي و شومي آناين جا كنايه از دنياست به اعتبار فرزند
و جلال  )135: 1388ماهيار،( ».سازدگونه رخسار مي خون دل طفلان براي خود گل از

سپيد ابرو كنايه ايماست  .ي آشكار است از زمينزال و مام استعاره« اندآورده الدين كزازي،
به  خون با تشبيه نهان، .مانندسال و سيه پستان از زني كه فرزندان او زنده نمي از پير كهن

در معني  مالند؛كه بر رخ مي ،اي استگونه سرخاب در معني گل .شده است سرخاب مانند
سپيد و سياه و سرخ باهم  .سازدايهام تناسب مي با زال در معني پدر رستم، سهراب،

 لفان كتابؤو بالاخره م )98 : 1385 كزازي،( ».نيز رخ و ابرو و پستان همبستگي دارند؛
 اندي ديگران را تكرار نمودهگفتههمان  ر لفظ،با كمي تفاوت د »مرثيه خوان مداين«
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دارد كه به استعاره فرزند و طفل  )حيوان ناطق( اشاره به مواليد ثلاثه از جمله انسان :طفلان«
 //گل گونه يكي از هفت قلم آرايش قديم، :سرخاب //زمين در نظر گرفته شده است

 پير فرتوت، :زال سپيد ابرو /./كندسرخابي براي آرايش خود تهيه مي :سرخاب رخ آميزد
زني را گويند كه فرزند او نماند و نيز زني را گويند كه هر  :سيه پستان //استعاره از زمين

ي اشاره دارد به عقيده كنايه از زمين خاكي،:مام سيه پستان .//بميرد طفل را كه شير دهد،
  .دانستندقدما كه زمين را مادر و يكي از امهات اربعه مي

ها اين دنيا كه چون پير زن سپيد ابرو و مادر سيه پستان است با خون دل انسان :معني
  )177: 1379برزگر خالقي و محمدي،( ».آوردي خود را فراهم ميسرخاب گونه

  بحث
 كه -اي و سبكيگذشته از خصايص دوره است اين است كه، يادآوريآنچه نياز به 

از ايرادات بارز و فاحش پژوهش و  اندردهبه شاعران هر سبك برشم گران محترم،پژوهش
هر نه تنها  - اندبه سبك فردي و خصوصي شاعران نپرداختهكه باشد در اين حوزه مي

 مخصوص به خود دارد كه موجب تمايز شاعران هم عصر از يكشاعري سبك و سياق 
ويژگي سبك  مثلاً. متفاوت استنيز حتي سبك يك شاعر در دو اثرش  ،شودديگر مي

متفق و عين هم نيست و  »خسرو و شيرين«و  »سرارالأ مخزن« ظامي هيچ وقت در دو اثرن
 ي شاعر در دو قالب شعري نيز متفاوت است مثلاًها در تجربهحتي توان گفت اين ويژگي
 قصيدهكه در  ،نيست »غريب طريق« در پيش گرفته همان غزلروشي كه خاقاني در قالب 

كه مشتهر به برخي خصايص سبك آذربايجاني  گذشته از اين خاقانيشعر بدين دليل  .دارد
ي برخي خصيصه ،است ... فنون اشاره به معارف و علوم و دشواري، فني بودن، از قبيل؛
هم سبك و ساير شعرا ممتاز و  كه او را از شاعران هم عصر، ،و فردي نيز دارد حصري

هاي حصري يكي از اين خصيصه ما در توجيه نظر خود در اين پژوهش به .كندمتمايز مي
ارتباط با محور هم نشيني  در( »يك بيت دردرهم تنيدگي تناسبات تخييلي « خاقاني كه

  .ايمباشد  تمسك جستهمي )واژگان
هاي رنگين تناسبات ي ظهور معني را در زير پردهانواع ايهام هسته اتيانخاقاني با 

ي عروس كلامش پاشيده كه ام بر گونهوهم آفرين چنان پوشانده و رنگ ابه و پرصلابت
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 را شعرش گيري عروس بكر معانيياراي بغل ،مايهي بيهر خواننده رهگذر و هر داننده
هاي هفت توي خيال درگير كرده و به هاي پرپيچ شبكهو خواننده را چنان در كوچه ،ندارد

     »... ر شكرشكر اند« در نظرش ،دارد كه شهد وصال معشوق معنيمي مل و تفكر واأت
ختن سازمان يشگر درهم رينما« اتيادب ينهييو آ يدرست همين جاست كه زبان ادب .آيدمي
 به بخشد و يقوت م كند،يكه زبان معمول را دگرگون م شودميگفتار متداول  يافتهي

و توان  )405: 1388گلتون،يا( »كنديآن را از گفتار روزمره منحرف م افته،ينظام  ياگونه
ي رموز ي غموض و غمزهكه به شعر خاقاني پرده مهمي است از عناصريكي  اين امرگفت 

ضياالدين  .كندميدر تكوين ويژگي ديرفهمي و ديريابي معني شعر او كمك  بخشيده و
خاقاني به ايهام و تناسب بيشتر از ساير صنايع توجه « اندفرمودهخيلي به حق سجادي 

ل شاعري خود را بر آن نهاده و به همين جهت پيچيدگي و داشته و مانند آن است كه اص
ش  ادبيات و علوم انساني،ي دانشكدهي مجله سجادي،( »ابهام در شعرش پيدا شده است

خاقاني به استادي به اين موضوع پرداخته و سرمشق شاعران هم عصر و بعد از ) 80، 97
 »فضلا عشر خوان شاز صحف« و »شجر شعرش شعرا ميوه چين« و از خود شده است

به او توجه  سره تابع خاقاني است و در اين صنعت و هنر يك }حافظ{« تا آنجا كه هستند
خاقاني مواد اصلي يعني الفاظ را به دست آورده و عرضه داشته و گاهي  ،خاص داشته

برده تر به كار تر و تراشيدهملايم تر،اما حافظ آن را نرم به هم آميخته، متكلفانه و مصنوعاً
بر اين اساس است كه  ،تر كردهده و صيقل داده و درخشانو گويي جواهر را تراشي .است
سخت و دشوار و پر از « و سبك خاقاني را »نوازنده و مخملي« ي حافظ رادشتي شيوه علي

 عبارات غيرمنتظره و لغات و« طوري كهه ب )99 و 100همان،( »خوانده است »صلابت
لذا توجه خواننده را جلب  كند وخودكاري زبان وقفه ايجاد مي حالت برجسته در غريب و

 ترين گزينشخطرناك آن را كه پل ريكور –تكرار  از خطر كليشه وا كند و كلام رمي
چگونه «به » ؟چه گفت«از توجه خواننده را  بخشد ونجات مي -كندفرهنگ معرفي مي

  )56: 1384،دزفوليان( ».كندجلب مي »گفته شد
  گونه اي تو گل گونه، ترك كن گل  نه اي گون، تاج مي گلهيچ مح

  )3568/890: 1379مولوي،(  
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كاري و شايد خوانندگان محترم به علت ريزه :با توجه به ارتباط واژگان شرح بيت
  هاي بيدار كردن لايه ،بنده معترف است كه هدف .حاشيه رفتن بر نگارنده خرده بگيرند

جهت نشان دادن ژرفايي و غورينگي  ،هاي واژگانردهمعاني در پشت پ يچين خورده
 ي جوانب متكثر شعر است بنابراين،اش به همهانديشه و توفندگي خيال شاعر و احاطه

بلكه  آن نيست »معصوميت«و بر درستي  ادعاييآيد شروحي كه در اين قسمت مي
  .توضيحات مطروح بيشتر احساسي است تا تعلقي

ني اساطيري واژگان غير از امعانيي كه با توجه به مع :بيت )يثانو(اي معاني لايه: 1
  :شودمتصور، در ذهن متبادر مي و قاموسي معاني ظاهري
در پشت معاني  ،واژگان بسنده نكردهي رسد خاقاني به معاني صوري و سادهبه نظر مي

 اندراز كشيدهي تاريخ دهاي پيچيدههاي آنها را كه در پشت پردبار اسطوره ،قاموسي واژگان
به معني شراب در محور هم نشيني با  »سرخاب«ي چنانكه با قيد واژه ،ر نظر داشتهد
مظهر  »مام سيه پستان« و »زال سپيد ابرو« ،عنوان نمادي از نوع انسانه ب »طفل« و »خون«

كرده اساطيري در ذهن بيدار ي يانمعارتباط  ،گي و ديرينگي و قدمت زمين و زمانپيرين
خواران  هاي شرابگونه گون، رنگ و گل بعد از خوردن شراب سرخدين وجه كه ب. است

وضوح ديده ه مولانا ب ي ازكه در بيت چنان .زندگرايد و رنگ شراب به رو ميبه سرخي مي
  .شودمي

  :توان يافتدر قصايد خود خاقاني نيز به اين موضوع شواهد زيادي مي
  خسروانه جام، زخون سياوشان  كي

  
فراسياب به سيما بر افكندگنج   

)8/95: همانخاقاني،(        
  .باشدخوار مي گري و انعكاس رنگ شراب به رخ شرابكه اشاره به جلوه

كند وفاست كه حتي به كودكان معصوم هم رحم نمي قدر غدار و بي اين زمين آن :1-1
خود را رنگ و ي چهره )چون شراب است كه هم(كشد و با خوردن خون آنها و آنها را مي

 :چرا كه چند بيت قبل گفته كه.بخشدجلا مي

  دل نوشروان خون سر هرمز، كاس در  خوردست به جاي مي مست است زمين زيرا،
  )3/246:همان  خاقاني،(  
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و نشان دادن شدت  يهاي كهن خون خواهنيياز آ ييك خون دشمن را خوردن،« :1-2
از  يدر بعض« )138: 1375ا، يك( »دارد يياي هندواروپانهيشيكه پ است نفرت از دشمن

 ييو تنفرّ، پندارها ير از دشمنيد غيهاي خوردن خون دشمن مثلاً سنتّ سكاها شانمونه
جاد ترس و يز ايدن خون او و نيورد با نوشآ رِ به دست آوردن قدرت و صلابت همينظ

، »هيرويش«انة يعام در داستان ن رفتار ددمنشانه مؤثرّ بوده استيدر سپاه دشمن با ا يسست
ست من يدر روز جنگ صد من خون را داخل دو«است كه  يخوار پهلوان بهرام خون
 در  ين خواهين كيين آيا). 191: 1384ه نامدار، يرويش(» خورديكرد و ميشراب م
نه، ير مديش بن منصور، اميابن بطوطه كب يهبه نوشت. شوديده ميز دين يخيهاي تارگزارش

آورند و يبه دست م يفرصت) ق.ه 727(كشد و عم زادگان او در سال يم ش رايخو يعمو
 )36-5:  1389سجاد،  آيدنلو،تلخيص  هب(» .خوردند يش را كشته و از خون ويكب«

به  كشد وها را ميبه همين خاطر آن ها،خوار است و دشمن ديرين انسان زمين خون
هايي كه خون و دارايي زمين را ندليل شدت و كثرت نفرت و براي كين خواهي از انسا

 .گيردخورد و انتقامش را ميآنها را كشته و خونشان را مي )نعمات روي زمين( اندخورده

 خون كه عمري ديرينه دارد و خاقاني نوع انسان را با دنياي دون و زمين دست پس،
اين زال كهن سير ها را در برابر نهد و تمام انساندر تقابل هم مي »عروس هزار داماد است«

ها از آغاز دشمني دارد به فرمايد اين زمين غدار با انسانو مي داند،و مام بد فعل مغلوب مي
  .آشامدخاطر كين خواهي و انتقام ميه ب شانكشد و از خونها را ميآن همين خاطر،

  و مذهب و ملل  زمان، رسم خون خوردن، البته با توجه به شرايط محيطي،: 1-3
طور  همان(ها در بعضي حماسه«گرفته است چرا كه ها به اهداف متفاوتي انجام ميانسان

براي كين كشي و خون خواهي بوده و در برخي ديگر درست در مفهومي  )كه گذشت
ي جاويد حماسه«در  شده استداد مي براي عهد بندي و پيمان دوستي قلم متفاوت

 يگر آييني نمادين برايد دن خون هميمكها، ي مشهور ارمنيحماسه ،»دلاوران ساسون
خوردن  در آيين فتوت و اخوت نيز«) 82: 1347گيور گيس،  آقاسي،( ».مان بستن استيپ

، يكدكن يعيشف( ».اخوت و مودت بوده است و يگانگي ياي برانشانه گريد كيخون 
  )168: 1386محمدرضا، 
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ولي مادري كه سيه ( ها دارد، محبتي مادرانه به انسانزنچون پير پس اين زمين هم
ها و و با كشتن آن )شودها منجر ميپستان است و دوستي و مهربانيش به مرگ انسان

 .كشدها را به آغوش خود ميخوردن خونشان پيمان اخوت بسته و آن

رسم خون بر رخ و جبين زدن كه رسمي ديرين  ،توان از اين بيتچنين مي هم :1-4
درحج  »إشعار«رسم  همان« اندب خويي در مورد اين رسم گفتهاست برداشت كرد كه زريا

 يعني» يإشعار الهد« و »إشعار البدنَه«إعلام است و در اصطلاح حج  ياست و اشعار به معن
 يبرا يوانيخواستند اعلام كنند كه حيكه چون م ،ن استياست و آن چن ياعلام قربان

وان بر ياز خون آن ح يا بفروشد، علامتي د آن را بخرد،ينبا يو كس در حج است، يقربان
از دو كوهان او  يكيا ي ،دادنديپوست او را شكاف م ،زدند و در خصوص شتريم بدن او
در  .است يا قرباني »يهد«شود و همه بدانند كه آن  يتا خون از آن جار ،زدنديم يرا زخم
شت گوسفند را به رنگ و پ يشانيران رسم بود كه پيا يدر شهرها ... يد أضحيع يروزها

 ين عمل هنوز در روزهايو ا ساختندين ميشتر آن را با حنا رنگيكردند و بين ميقرمز رنگ
  )172 : 1374،يياب خويزر( ».د قربان معمول استيع

مانند ( هاي دنيا دوستبه شاهان و انسان هشداري جدي در لباس طنز، خاقاني پندگو،
در نتيجه  ،ورزنداملاك عشق مي و ماديات و دارايي كه بيشتر به دهدمي )شاهان ساساني

زند تا ها در آغوش خود، خونشان را بر رخسار و پيشاني خود ميبا كشتن آن )دنيا( زمين
اي در تجلي چنين باور اسطوره مثل .ي تو هستماعلام كند كه من هم عاشق و كشته و مرده

 تا بدانند كه قربان تو كافر كيشم - ين نقش كن از خون دل من خاليبر جب :اين بيت حافظ
به  ،نقش كن يمن خال از خون دل من بر :گويداش مييعني حافظ خطاب به معشوقه«

و كشته و  ييو فدا يقربان يمعن با دو( تا همه بدانند كه من قربان ،لام و إشعارعصورت إ
  )173 يياب خويزر( ».تو هستم) يعاشق جان باخته

- ي اهورامزدانخستين انسان آفريده -پس از مرگ كيومرث« ،در اساطير ايراني: 1-5
ي ريواس شكل به نام مهلي و دو شاخه تمامي عناصر جسمي او در زمين مسخ شده،

عنوان توتم گياهي نمودار پيوند نخستين گياه و ه رويد و اين گياه بمهليانه از زمين مي
 ».شودمي ي حيات تصوررت چرخهاز كيومرث به گياه و از گياه به انسان به صو انسان،
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ي درختانم تنفس هواي من از سلاله« گويدمي اينكه فروغ و )39: 1387حميرا، زمردي،(
ريشه در  رساندو سهراب سپهري نسب خود را به گياهي در هند مي »كندمانده ملولم مي

 .همين اعتقاد دارد
 در هاآن برخي تقدس نتيجه، در و گياهان و هاگل مورد در اياسطوره باور اين البته
 محمدي گل كه هستند معتقد عوام« مثلاً دوانده ريشه مردم يكافه مذهبي عقايد و تفكرات

 1342هدايت،( ».است شده سبز چكيده زمين بر كه )ص( محمد حضرت روي عرق از
 ضمير و ذهن بر اعتقادي چنان نيز ... سياووشان خون و نرگس گل مورد در يا و )87:

  :گويد خاقاني خود .است حاكم هاانسان
 آب و خاك دگران اين و مصطفاست عرق كو

)8/31: همانخاقاني،(          
 نغزتر گل همه از دلكشند، همه گرچه

 ايراني روايات در و است نباتات يپرورنده كه ،رفته سخن آتش نوعي از اوپانيشاد در«
 آنان در را خود دان همه خرد و نديشها از بخشي موجودات، در آتش دادن قرار با هورمزد
 آتش تاك و شراب و مي گياه، و آتش هايپردازي نماد يزنجيره در چنين هم ،است نهاده
    درخت بر خداوند تجلي نور يهودي، روايات مطابق اندشده داد قلم ناك آتش و خيز
 خاقاني )100و99: 1387حميرا، زمردي،( ».آيدمي بر »الله انا اني« نداي ،درخت از و افتدمي
  .است پرداخته نيز موضوعات اين به خود قصايد در

  !آورم؟ رـب منـاي وادي هـب هـزن شـاتـك  است حاجت چه آتش دهد شجر موسيم چون
  )12/246: خاقاني،همان(  

زمين با خوردن  بگوييم، توانيممي ،بحث مورد بيت توضيح در موجز تمهيد اين با پس
ها و گياهان در روي به سقايت انواع گل) رتباطي با مي و آتش نيز داردكه ا( هاخون انسان

كه نشاني از زيبايي سيماي زمين و  )كندانسان را به گياه مسخ مي( پردازدي خود ميسينه
ي خود سال بد كنشت و شوم است كه با خوردن خون پرورده آرايشي بر اين زال كهن

  :چرا كه در همان قصيده فرمايد دكناسباب زيبايي رخسارش را فراهم مي
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       رزبن دهد كه يم آن است نيريش دل خون
  دهقان نهد كه خم آن است زيپرو گل و آب ز  
  )10/246: خاقاني،همان(    

 آوري علت يآرايه از استفاده با خاقاني »افكند بر« رديف با مشهورش ي قصيده در يا
    طافح مست چنان) شراب( رز خون از خوردن با زمين كه است خستو )تعليل حسن(

 گنجش و زر كه، است روشن و بخشدمي جهانيان به ،خود زر يگنجينه از كه شودمي
  .افشاندمي شاباش چون هم مست سيه اين كه است گياهان و هاگل همين

  افكند بر عمدا به داشت كه زر گنج هر
)7/95:خاقاني،همان(                        

   درون كز مست چنان زجرعه زمين گردد
 

 انگور و بافند ريحص آن از و خوانند لوخ را آن كه است ياهيگ نام« معني به »رخ«: 1-6
 معني كرده تقويت را بيت اياسطوره معني واژه اين) دهخدا( ».زنديآو بدان خربزه و

 )دنيا( پير ينزم :كه كندمي تداعي )گذشت كه اياسطوره توضيحات به توجه با( را ديگري
  .كندمي آبياري را »رخ« گياه هاآن دل خون از هاانسان كشتن با

  :هاي ايهامي بيتكشف تناسبات و شبكه - 2

ي رايج در هنر است و يك شيوه مبهم كردن عينيات،نمايش عيني دادن به مجهولات و «
 ».اثر هنري است دليل آن نيز پويايي بخشيدن به تفكر و تخيل در هنگام درگير بودن با يك

ي ادبيات و راز ماندگاري هنر و ابهام را جوهره محمود فتوحي، )16: 1390قهرمان، شيري،(
 يجوهره )32و17: 1387محمود، فتوحي،( ».دانندمولود معاني بزرگ ميهاي ژرف را ابهام
نا در كه مع« ترين هنر نيازمند ژرفينگي و پيچيدگي و ابهام استعنوان يكي از بزرگه ب شعر

با دريافت مخاطبان  معناي متن، يعني يا دريافت يك مخاطب از .آن گنگ و مبهم باشد
 )561: 1387،محمدي( »طور كلي آن شعر معني نداشته باشده سان نباشد يا ب ديگر يك

را علت پيچيدگي  »ابهام فني« گانه،بندي ابهام به انواع هفتخسرو فرشيدورد ضمن تقسيم
اگر كسي طبيعيات و فلسفه و منطق و نجوم « فرمايدميبزرگ دانسته، اشعار بعضي شاعران 

و  سعدي خاقاني، انوري، فهم بعضي از اشعار ناصر خسرو، از و فقه و كلام قديم را نداند،
ابهام را  اين كهو علت ديگر  )689، 2ج:1363خسرو، فرشيدورد،( »ماندحافظ عاجز مي
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دو  ايهام تضاد، ايهام تناسب، از قبيل ايهام، هاي ادبيبعضي از صنايع شعري و آرايش«
بنابراين از  )689همان،( ».داندتشبيهات و استعارات متراكم و غيره مي معنايي،

گذشته از بازتاب انواع علوم و فنون و  ،زاي شعر خاقانيثيرگذارترين عوامل ابهامأت
هاي ابهام از ، پردهابزارهاي وهم آفرين ادبي است كه در زير ها و آداب و سنن،فرهنگ

  .شودگرفته ميسيماي سحر بخش كلام خاقاني در بيت مورد بحث 
  تناسبات ظاهري و صوري: 1- 2

دارد كه به استعاره فرزند و  )حيوان ناطق( اشاره به مواليد ثلاثه از جمله انسان :طفلان
 //ونهگل گ يكي از هفت قلم آرايش قديم، :سرخاب //طفل زمين در نظر گرفته شده است

 پير فرتوت، :زال سپيد ابرو .//كندسرخابي براي آرايش خود تهيه مي :سرخاب رخ آميزد
زني را گويند كه فرزند او نماند و نيز زني را گويند كه هر  :سيه پستان //استعاره از زمين

ي اشاره دارد به عقيده كنايه از زمين خاكي، :مام سيه پستان .//بميرد طفل را كه شير دهد،
  .دانستنددما كه زمين را مادر و يكي از امهات اربعه ميق

  .پستان ابرو، رخ، دل، خون، بين واژگان؛ ، 1تناسب و مراعات نظير
  .سيه سپيد، ،)در سرخاب( سرخ ،)در رنگ( خون بين واژگان؛ ،2 مراعات نظير
  ).مادر و ماما( مام ،)پيرزن( زال طفل،بين كلمات  ،3 مراعات نظير
  .كه هر دو از مايعات هستند )در سرخاب( آب خون و بين كلمات؛ ،4 مراعات نظير
 با سرخاب )و رنگ زدن به معني مخلوط كردن( آميختنبين كلمات  ،5 مراعات نظير

  .و زال سپيد ابرو و مام سيه پستان )گونه گل(
آميختن تلفظ ديگر  و رخ، كه در مجاورت سرخاب، »سپيد ابرو«ي ايهام تبادر در واژه

    ي آرايش زنان قديم است تداعي گانه و يكي ديگر از اقلام هفت »سپيدآب رو« را كه واژه
  .كندمي

در معني اندوه و رنج و مشقت، ترادف  »خون دل« ايهام ترجمه در ايهام تبادر كه) د
  .دارد )غياث اللغات( هست »به معني غم و غصه» «رخ«معنايي با تلفظ ديگر رخ كه 
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  هاي زيرين بيتييلي در لايهتناسبات تخ: 2- 2

  سرخاب: 1- 2- 2
در اين معني تناسبات هنري زير را در ارتباط با واژگان مقرون و  .نام پسر رستم) الف

  :كندي بيت ايجاد مينشين در زنجيره هم
بدين معني  »سرخاب«با آوردن خاقاني در بيت زير نيز  .»زال«ي با واژهسب ايهام تنا -1

  :استايجاد كرده تناسب  بين واژگان
 ي سرخاب و زال  سهم تو قطران كند نطفه

  
گرشاسب و شم  يتيغ تو زيبق كند زهره     

)8/180:  همانخاقاني، (            

  .)دو پهلوان(و گلاويز شدن  به معني درگير شدن »آميختن«ي ايهام تناسب با واژه -2
جد ( و زال )سهراب(= سرخابكه هم نشيني كلمات  »سپيد«ي ايهام تبادر با واژه -3

  .كندرا تداعي مي )ديوي كه رستم در مازندران كشت( ديو سپيد )سهراب
 زال، كه باز در هم تنيدگي واژگان حماسي سهراب، »سيه«ي ايهام تبادر با واژه -4

  .اسفنديار و سياوش است »اسب سيه«ي دوم تداعي گر در لايه ديو سپيد، آميختن،
 »يازده رخ«كه باز هم مفاهيم حماسي الفاظ مزبور جنگ  »رخ« يواژهايهام تبادر با  -5

  :كه خاقاني در بيت زير نيز به اين جنگ اشاره كرده است ،كندرا به ذهن متبادر مي
.تا نه سپهر و هشت جنان و هفت خان اوست     هـر ده دلـا دهـازده رخ و بـدر رزم ي  

)6/53:خاقاني،همان(  

 يخاقان خواست كه دينمايم چنان« اندتوضيح اين جنگ نوشتهجلال الدين كزازي در 
 فرماندهان سهيو رانيپ و گشواد گودرز آن در كه باشد رخ دوازده رزم رخ ازدهي رزم از

 بوده انيتوران و انيرانيا انهيم در باز ريد ينبردها از يكي نبرد نيا اندبوده توران و رانيا سپاه
 يرگيچ آنان بر و آزمودند؛ رزم شانيتوران وردانآ هم با يرانيا دلاور دوازده آن در كه است

 رانيپ آن ريراگيگ در كه آوازه پر نبرد نيا در وردانآ هم. آوردند در يپا  از را آنان و افتندي
 با كاووس برزيفر ـ2 زره يگرو با گودرز ويگ ـ1: اندنيچن انداخت در يپا از گودرز را
       مانياندر با لاديم نيگرگ ـ5 امكيس با گرازه ـ4 رمانبا با گودرز رهام ـ3 سهيبادوكل
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 با گودرز ريهج ـ9 بازنگله فروهل ـ8 آخاست با شاوران زنگه ـ7 نييرو با ويگ ژنيب ـ6
 و نوشت سر كه يهماوردان. سهيو رانيپ با گشواد گودرز ـ11 كهرم با برته ـ10 سپهرم

: 1389كزازي،( ».اندبوده تن ازدهي بود، شده نهاده آنان تن به تن رزم گرو در نبرد سرانجام
 )160 و 159

را  تاجي كه پادشاهان بر سر نهند و آن« در معني »رخ«سرخاب در اين معني با  -6
  .سازدايهام تناسب مي )دهخدا نقل از فرهنگ جهانگيري( »ديهيم نيز خوانند

فرهنگ فارسي ( جو و پهلوان در معني جنگ »رخ«سرخاب در اين معني باز هم با  -7
  .آفريندايهام تناسب مي) معين
  )دهخدا( ».نداهگفتنيز مي» سرخه«را او نام پسر افراسياب كه «) ب

  .سازدمي جوار خود با كلمات هم تناسبات تزاحمي زير را در اين معنا نيز
  .)پدر رستم(» زال«ي ايهام تناسب با واژه -1
  .ي درگير شدنبه معن »آميختن«ي ايهام تناسب با واژه -2
جد ( و زال )سهراب(= كه هم نشيني كلمات سرخاب »سپيد«ي ايهام تبادر با واژه -3

  .كندديو سپيد را تداعي مي )سهراب
 زال، كه باز در هم تنيدگي واژگان حماسي سهراب، »سيه«ي ايهام تبادر با واژه -4

  .و سياوش است اسفنديار »اسب سيه«گر ي دوم تداعيدر لايه ديو سپيد، آميختن،
 »يازده رخ«كه باز هم مفاهيم حماسي الفاظ مزبور جنگ  »رخ« يايهام تبادر با واژه -5

  .كندرا به ذهن متبادر مي
را  تاجي كه پادشاهان بر سر نهند و آن« در معني »رخ«سرخاب در اين معني با  -6

  .سازدايهام تناسب مي )دهخدا نقل از فرهنگ جهانگيري( ».ديهيم نيز خوانند
فرهنگ ( »جو و پهلوان جنگ«در معني  »رخ«سرخاب در اين معني باز هم با  -7

  آفريندايهام تناسب مي) فارسي معين
  :باشدمي و شراب سرخ مي كنايه از) آب سرخ(سرخاب ) ج
  .به لحاظ رنگ ايهام تناسب با خون -1
  .و خون »مخلوط كردن« در معناي »آميزد«فعل  ايهام تناسب با -2
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 )مخلوط كردن( و آميختن )مي (= سرخاب كه مقاربت واژگان خون، ايهام تبادر، -3
اقرب دهخدا نقل از ( »به معناي آميختن شراب با آب« و» رخّ« تلفظ ديگر رخ را كه

  .كندبه ما تداعي مياست، ) الموارد
 مراعات نظير با خون و رخ از اين جهت كه شراب رنگ و جلا به رخسار شراب -4
  .بخشدميخوار 
به سبب سرخي خاك رودخانه، اي كوچك در نواحي كابل كه آب آن نام رودخانه«) د

  )برهان قاطع( ».مايل به سرخ است
  .زندنقش مي را تناسبات ايهامي زير نيز سرخاب در اين معنا

 .داردبا خون ايهام تناسب  و رواني و مايع بودن، ي رنگ سرخ،به واسطه -1

  )دهخدا زير ختو( ».ي بدل وال استنام ماهي ختو كه نسخه« با زال به معني -2
  »سپيد آب« آوردكه تلفظ ديگري از كلمه را در ذهن مي ايهام تبادر با سپيد ابرو -3
  .كندرا تداعي مي »سيه رود«ايهام تبادر با سيه كه  -4
   ه ايهام ترجم »خون«ي باشد و با واژهمي ، خون)ب سرخآ( از جمله معاني سرخاب) ه
   .سازدمي

ايهام تناسب » رخ«كه با ) دهخدا( »ابن قارون از ملوك كيوسيه فرزند سرخاب بوده« )و
   تاجي است كه پادشاهان بر سر نهند و آن را ديهيم نيز« زيرا از جمله معاني رخ، دارد؛
  )فرهنگ جهانگيريدهخدا نقل از ( ».خوانندمي

 وصفي مقلوب به معناي آب سرخ رنگ  ي سرخاب، به لحاظ ساختاري، تركيبواژه) ز
خواهد داشت؛ با تناسب ايهام  »زال سپيد ابرو«و » آميزد«و  »رخ«باشد و در اين معنا با مي

  ».بافندنام گياهي است كه آن را لوخ گويند و از آن حصير مي« اين توضيح كه رخ،
ه در ادامه ذكر چنان ك »آميختن«و از جمله معاني ) يلغت محلي شوشتردهخدا نقل از (

نشيني  باشد كه همو زال نيز در معناي پيرزن سپيدموي مي است خواهد شد، رنگ كردن
  .دهدها، تصويري از زندگي سنتي به دست مياين واژه
زنان براي زيبايي به  در گذشته، است كهگونه و غازه  از ديگر معاني سرخاب، گل) ح
توانند نشانگر كه مي( »زال«و  »مام«و ) حاظ رنگبه ل( »خون«با ماليدند و هاي خود ميگونه
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  .كندمراعات النظير ايجاد مي) ي سرخاب باشندجنس مؤنث و استفاده كننده
خود كه  و نيز نام قبرستاني مشهور ،ستو ه اي در تبريز بودهنام محله سرخاب) ط

رخاب را در حال اگر اين معني س، مدفون شده است؛ )سرخاب(قبرستان  اين خاقاني نيز در
نام دهي از دهستان پرزند  »زال«، چرا كه خواهد داشتبا زال ايهام تناسب نظر بگيريم 
تلفظ شود، نام » دل«به صورت  ،»دل«ي اگر كلمه و باشدشهرستان مرند مي زبخش زنو

در معاني به ذهن آورده و با سرخاب و زال دهي از دهستان رزاب شهرستان سنندج را 
  .بادر خواهد ساختايهام تمذكور 
كه دست در كمر حريف انداخته و او را بر فني در كشتي است « چنين سرخاب هم )ي

باشد هاي اصيل ايراني ميكشتي ورزشي پهلواني و از ورزش) غياث الغات( ».زنندزمين مي
ايهام ) فرهنگ فارسي معين( جو و جنگ در معناي پهلوان» رخ«و  )پدر رستم(» زال«و با 

  .اردتناسب د
آن مانند زنان  يماده« شودباشد كه گفته ميمرغابي سرخ رنگ ميسرخاب نوعي از ) ك

   اش نيز برمبناي همين ويژگي خاص و وجه تسميه) آنندراجدهخدا نقل از ( ».حيض برآيد
 پيش از خاقاني نيز در شعر برخي شاعران، سرخاب در اين معني آورده شده است. باشدمي

  :گويد منوچهري دامغاني
 اين بدين معروف گردد، آن بدان شاهر شود  كبك رقاصي كند، سرخاب غواصي كند

  )8/51: 1374اشعار منوچهري دامغاني، گزيده(  
  .كندي كلمات ايجاد ميهاي تناسبي زير را در سلسله ي پيوستهدر اين معني نيز شبكه

اي اي افسانهپرنده، همچون سيمرغ را »رخ« چرا كه .»رخ« يايهام تناسب با واژه -1
نظامي، در بيت زير،  )دهخدا( كندالجثه بوده و كرگدن و فيل را شكار ميدانند كه عظيممي

  :معناي مذكور آورده است در رخ را
  ل راـهد پيـاده نـن پيـرخ م  فرس بفكند جوش من نيل را

  )12/794: 1387خمسه نظامي، (  
ابي پوست گردن يك نوع مرغ«، كهديگر معني  در »رخ« يايهام تناسب با واژه -2
  )الاطباناظم دهخدا نقل از( ».است
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   مانند راسو و خرگوش اطلاق  يزال به حيوانات«زيرا  .»زال«ي ايهام تناسب به واژه -3
  )دهخدا( ».شود كه پشم و موي سفيد و چشمان قرمز داشته باشدمي

در معناي » آميختن«و نيز » طفل«، »مام سيه پستان«و » زال«، »خون«ايهام تناسب با  -4
اين است كه ) سرخاب(چنان كه بيان شد، ويژگي خاص اين نوع پرنده، . آميزش كردن

  .يابدتناسب ميبيند و بر همين اساس چون زنان خون حيض مي
 رخ :2- 2- 2

تفاوت بين رخ و ) برهان قاطع(رخساره و روي را گويند و به عربي خد خوانند ) الف
ي خد است كه اطلاق رخ بر تمام چهره كنند برخلاف رخساره كه ترجمه رخساره اين

رخ تصوير شود و ظاهراً به همين سبب است كه تصوير نيماست و به معني رخ استعمال مي
يك چشمي را گويند كه يك طرف روي او ظاهر شده باشد و در اين صورت اطلاق رخ 

  :زيراره مجاز باشد؛ مانند ابيات سبر رخ
  خاك در او بودي ديوار نگارستان  است همان درگه كز نقش رخ مردماين 

  )22/245: خاقاني، همان(  
  .سازدهاي ارتباطي زير را ميشبكه در اين معني "رخ"طور كه گذشت  همان

  و پستان ابرو، با كلمات دل، مراعات نظير -1
  )گونه گل( سرخاب مراعات نظير با -2
ابرو و پستان، با اين كلمه، تداعي  دل، مدن كلمات خون،ايهام تبادر كه مجاور هم آ -3
  .باشدو به معني آواز دندان است مي »رخ« تلفظ ديگر رخ كه گر

نام گياهي است كه آن را لوخ خوانند و از آن حصير بافند و انگور و خربزه بدان «) ب
  )به نقل از دهخدا( ».آويزند
و معناي  .سازدايهام تناسب مي و خون )آب سرخ( با سرخاب در اين معني، "رخ"

  .)شرح آن گذشت( كنداي بيت را تقويت ميظريف اسطوره
ي ربايد و به مشابهت آن نام مهرهنام مرغي است عظيم كه فيل و كرگدن را مي«) ج

  )اللغاتغياث( ».زندشطرنج است كه از دور، مهره را مي
     مانند راسو و خرگوش اطلاق  يناتزال به حيوا«زيرا  .»زال«ي ايهام تناسب با واژه -1
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  )دهخدا( ».شود كه پشم و موي سفيد و چشمان قرمز داشته باشدمي
  .ايهام تناسب با زال به معني ماهي ختو -2
 يشود مادهباشد كه گفته ميايهام تناسب با سرخاب نوعي از مرغابي سرخ رنگ مي -3

  .آن مانند زنان حيض برآيد
  

  گيريهنتيج
نيازمند ژرفينگي و پيچيدگي و ابهام  ،ترين هنرعنوان يكي از بزرگه شعر ب يجوهره

يكي از ابزارهاي زيبا شناختي و  ،را بكارگيري انواع ايهام است كه خاقاني براي نيل به آن،
از اين طريق  و است خود قراردادهي زبان شعري مايه به ، پوياترين دستآفرين گمانه
ي ظهور انواع ايهام هسته ،به شعرش بخشيده او با اتيان ي رموزي غموض و غمزهپرده

هاي رنگين تناسبات پرصلابت و وهم آفرين چنان پوشانده و رنگ معني را در زير پرده
مايه ياراي ي بيي عروس كلامش پاشيده كه هر خواننده رهگذر و هر دانندهابهام بر گونه

هاي هفت توي هاي پرپيچ شبكهوچهدر ك اشته،گيري عروس بكر معاني شعرش را ندبغل
  .گزدانگشت وهم مي ،او خيال

 او در تكوين ويژگي ديرفهمي و ديريابي معني شعرمهم هاي لفهؤيكي از ماين امر 
هاي ملفوف خواننده را به توغل و دورانديشي در لايه از اين جهت كه شود،محسوب مي

از  ، يكيداردميي خيال شاعر وا هاي درهم تنيده و دست نخوردهشعر و ايغال در شبكه
به حساب و ابهام هنري  وهميزيبايي  او در آفرينش حصري و فرديو محاسن  هاشگرد
  .آيدمي

به  در بيت مورد بحث نيز،) ي شيادي اوستچنانكه شيوه(رسد خاقاني به نظر مي
اي آنها ره، بار اسطوقاموسي در پشت معانيبل بسنده نكرده  ،معاني صوري و ساده واژگان
ر نظر داشته و در وراي صف رويين اند دي تاريخ دراز كشيدهرا كه در پشت پرده پيچيده

هاي چشمك زن انواع ، چراغاندكشيدهي واژگان پرصلابت و منسجملي به رشته كشيدهلآ
  طي روح نواز را نقش اهاي نگارين آرميده و سامانه و سمتناسبات وهم آفرين ونگاره

هاي به آذين را به باغ پرراز و رمز گلشن خيال و گمانه ه مداقه در اين راستا مااند كزده
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  .كندرا روشن مي "ي عاقل جانديوانه" و "مهتوك مسبح دل" خاقاني كشانده، ذكاوت
اكثر  "ايوان مداين" ي مهينسختگي بال انديشگي در قصيده به بهينگي پيام و با توجه

دانش و  ،و هر كدام از بزرگان .اندپرداختهآن  به شرح شارحان ديوان و قصايد خاقاني
در اختيار  مورد بحث،در مورد بيت  مخصوصاً "ي عبرتآينه" معلوماتي درخور از اين
اند اما تا آنجا كه وسع مشعر نگارنده شهادت دارد تاكنون هيچ يك از ادب دوستان قرار داده

در  بيت را نيز در نظر داشته و اين اطيرياين امر كه خاقاني معاني اسبه  شارحان استاد،
مراعات نظير  بار 5و  ارتباط ايهامي بار 44حدود  ،واژگان چينش مطنطن و پرصلابتوراي 

  )ايممته به خشخاش گذاشته به افراط،هرچند كه در اين مورد ( .اندكار برده نپرداختهه ب
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  .كانون معرفت :تهران سيد محمد،
  .علمي :تهران م،دو چ آيينه جام،، )1374( عباس، زرياب خويي، .11
  .زوار :تهران نمادها و رمزهاي گياهي در شعر فارسي، )1387(، حميرا زمردي، .12
دانشكده ادبيات و ي مجله: تهران ايهام و تناسب در شعر خاقاني و حافظ، ضياالدين، سجادي، .13

  .99و  100 : 80شماره  علوم انساني،
   .168. سخن: رانته خ،يه در تاريقلندر ،)1386( ، محمدرضا،يكدكن يعيشف .14
پاييز و  ،2شماره  سال سوم، فنون ادبي دانشگاه اصفهان، ابهام ادبي،، )1390( قهرمان، شيري، .15

   .16:زمستان
  . سمت: معاصر، تهران ينقد ادب يهاهينظر، )1377( ار،يمه مقدم،ي علو .16
زبان و ي مجله، ارزش ادبي ابهام از دو معنايي تا چند لايگي معنا ،)1387( محمود، فتوحي، .17

  .37 و 17: پاييز سال شانزدهم، ،62ي شماره دانشگاه تربيت مدرس،: تهران ادبيات فارسي،
  .امير كبير: تهران ،2ج درباره ادبيات و نقد ادبي،، )1363(، خسرو فرشيدورد، .18
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  .مركز :، تهرانيرانيهاي اشيها و نما، قهرمانان بادپا در قصه)1375(، ا، خجستهيك .19
  .چ دوم .مركز :تهران هاي ديوان خاقاني،گزارش دشواري، )1380( لدين،ا ميرجلال كزازي، .20
  .چ اول .سخن: تهران مالك ملك سخن،، )1388( عباس، ماهيار، .21
  .اميركبير: نتهرا به اهتمام محمد معين، برهان قاطع،، )1375( محمد حسين خلف تبريزي، .22
 :تهران كوشش ابراهيم خدايار، به رخسار انديشه،، ابهام در شعر فارسي ،)1387( علي، محمدي، .23

  .561:دانشگاه تربيت مدرس
  .امير كبير: تهران جلدي، 6فرهنگ فارسي،، )1364(، محمد معين، .24
  .دوم چ .زوار: سيد محمد، تهران، دبير سياقي به كوشش ديوان،، )1375( منوچهري دامغاني، .25
نولد ير يح شدهيتصح يمطابق نسخه ،يمعنو يمثنو، )1379( ،ين محمد بلخيجلال الد ،يمولو .26

  .آذر: كلسن، تهرانين
ي نظامي عروضي، انتخاب چهار مقالهي ، گزينه)1374( احمدبن عمر، نظامي عروضي سمرقندي، .27

  .قطره: و شرح معين الديني، فاطمه، تهران
. هرمس :تهران باكو، – بر اساس چاپ مسكو خمسه نظامي،، )1387( الياس بن يوسف، نظامي، .28

  .دوم چ
 .امير كبير: تهران نيرنگستان،، )1342( دق،صا هدايت، .29

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


